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  مقدمه
او از ايـن منظـر بـه وحـدت     . نامه سهروردي مبناي نظر وي بـه تـاريخ اسـت    نسب

ي از تفكر نظر داشـته و بعضـي از آنهـا را در اصـول و مسـائل فلسـفه اشـراق        يها  گونه
يكي از آن منابع بوده و صرف نظر از ارزش فلسفي  1هرمس معارف. دخالت داده است

و عرفاني آن و تأثيري كه در هويت فلسفه اشراق داشـته، مبـين نسـبت تـاريخي تفكـر      
ن نيـز كـه سـهروردي كمتـر بـه آن      هاي نو افلاطونيا انديشه. سهروردي با هرمس است

در فلسفه اشراق طرح شده و بدون  ،هاي آنان داشته تصريح كرده و بيشتر نظر به انديشه
اي از مسـائل فلسـفه اشـراق تـأثير      بر پاره ،دخالت در اصول تفكر سهروردي كند كه آن

عناصـر ديگـري از جملـه    . كرده و مبين نسبت تاريخي سهروردي با فلسفه يونان است
نامه خود  هاي حقيقي و معنوي كه سهروردي در نسب و شخصيت 2هاي افلاطون نديشها

اي از گرايش سهروردي به تاريخ  نظر از نسبت فكري با آنها مبين گونه طرح كرده صرف
سهروردي مبناي نظر وي  نامه نسببنابراين . اند است كه تاكنون كمتر آن را بررسي كرده

  .به تاريخ است
توان سـخن سـهروردي را    هاي نظري امروزي درباره تاريخ، نمي شهجز دخالت اندي

ايـن معضـل   . انـد  حكيمان مسلمان در نظر به تاريخ مبناي خود را بيان نكرده. درك كرد
از . پردازي درباره تاريخ بـوده اسـت   دلايل گوناگون داشته كه بارزترين آن فقدان نظريه

سجسـتاني   الحكمةصوانترين منابع تاريخ حكمت و فلسفه در سنت فلسفه اسلامي  مهم
اي  مؤلفان اين كتب حتي اشاره. است) ق565-453(بيهقي  الأخبارةدرو ) قمري 4قرن (

. انـد  اند و از ابتدا بـه گـزارش رويـدادها پرداختـه     صريح به مفهوم و معناي تاريخ نكرده
و نيز آقـا علـي مـدرس زنـوزي      ،وفان مسلمان متقدماز ميان فيلس) ق339-260(فارابي 

                                                            
1. Hermes. 
2. Plato. 
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البتـه   1؛انـد  طور مختصر به تاريخ نظـر كـرده   هاز ميان حكيمان متأخر ب) ق1234-1307(
. انـد  به گزارش از تاريخ پرداختـه  آنان نيز يا مبنايي نداشته يا مبناي خود را نقل نكرده و

سهروردي درباره تاريخ نيازمند  ويژه بهرمزگشايي از سخنان حكيمان مسلمان  ،از اين رو
  .هاي نظري معاصر درباره تاريخ است واكاوي انديشه

هاي نظـري دربـاره تـاريخ بـا نـوع مواجهـه حكيمـان مسـلمان          تبيين نسبت انديشه
اي از منابع تاريخ فلسفه اسلامي معاصر بدون لحاظ ايـن ضـرورت    پاره. ضروري است

پرداخته و دسته ديگر تلاش كـرده تـا مبنـاي    به روايت تاريخي از ادوار فلسفه اسلامي 
از مصاديق قسم . بپردازند ها مواجهه خود را با تاريخ بيان كنند و سپس به تحليل رخداد

نوشته سيد حسين نصـر و همكـاران او اسـت و ديگـري      تاريخ فلسفه اسلامي نخست،
ترجمـه و  محمد شريف اسـت كـه هـر دو در ايـران      نوشته ميان تاريخ فلسفه در اسلام

سير فلسفه هانري كربن و  تاريخ فلسفه اسلامي ،از مصاديق قسم دوم .منتشر شده است
نوشته ماجد فخري است كه اين دو اثر نيـز در ايـران ترجمـه و منتشـر      در جهان اسلام

معضل فقدان رهيافت نظري به تاريخ از متون فلسفه اسلامي به منـابعي كـه   . شده است
نيز سرايت كرده است و قسم اول منابعي كه عنوان  ،از آن بودهدار گزارش تاريخي  عهده

نظـري   يهـا  بنابراين براي تبيـين نسـبت انديشـه   . كند مياين ادعا را تأييد  ،آنها ذكر شد
در صورتي ـ آنان   يها درباره تاريخ با نوع رهيافت حكيمان مسلمان بيشتر بايد به نوشته

  .مراجعه كرد، بايد به منابع قسم نخست و ياـ كه متذكر چنين رهيافتي شده باشند 
امـا   ؛با اين كه سهروردي نيز كمتر بـه تبيـين مبـاني نظـر خـود بـه تـاريخ پرداختـه        

دهد كه استنتاج آن مباني از ديـدگاه وي چنـدان ممتنـع     ميدر تفكر او نشان  ييها نمونه
 ؛پايبند مباني فكـري بـوده   ،دهد كه در نظر به تاريخ ميبعضي از سخنان او نشان . نيست

                                                            
هـاي   زنـوزي را نمونـه   »رساله تاريخ حكما«نوشته فارابي و  »مينيالحك أييِالجمع بين ر« شايد بتوان. 1

 .مطلوبي دانست
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دربـاره انبيـاء    1او يها نقل قول .اما مانند ديگر حكيمان مسلمان آن را طرح نكرده است
دهد كه در بررسي آراء و معارف آنان نظر بـه وحـدت    ميالسلام و حكيمان نشان  عليهم

دهـد كـه تـوالي انديشـه در      مينشان  2نامه فكري وي نسب چنين هم .تاريخ داشته است
نمونه سوم كه اين  .اي محركّ براي تاريخ فرض كرده است يان عناصر آن را مبين گونهم

معهذا بـا ايـن    3.نگاه وي به تاريخ سياسي و قومي ايران كهن است ،كند ميادعا را تأييد 
اما اسـتنتاج آن مبـاني    ،كه سهروردي نيز كمتر به طرح مباني نظر خود به تاريخ پرداخته

  .از ديدگاه وي چندان ممتنع نيست
معنوي وي را بـا درك   نامه نسببررسي مسأله تاريخ در فلسفه سهروردي ربط ميان 

نامه از بزرگان عرفان و فلسـفه نـام    نسب سهروردي در .دهد مياو از تاريخ فلسفه نشان 

                                                            
و كذا لجميـع الأنـواع، و هـرمس و آغاثـاذيمون و أفلاطـون لا      ... الفرُس كانوا أشد مبالغة في أرباب الأنواع. 1

أنّ ). 460 ، صالمشـارع و المطارحـات  ، 1 ج: مصـنفات (يذكرون الحجة علي إثباتها بل يدعون فيها المشاهدة 
الحكماء الكبار منذ كانت الحكمة خطابية في الزمـان السـابق، مثـل والـد الحكمـاء أب الآبـاء هـرمس و قبلـه         

ات   آغاثاذيمون و إنباذقلس و عظيم الحكمة أفلاطون كانوا أعظم قدراً و   أجلّ شأناً من كلّ مبـرزّ فـي البرهانيـ
فإذا سمعت إنباذقلس و آغاثاذيمون و غيرهمـا  ). 111 ، صالتلّويحات، 1 ج: مصنفات(نعرفه من الإسلاميين 

المعلـم  ). 463 ، صالمشـارع و المطارحـات  ، 1 ج: مصـنفات (يشيرون إلي أصحاب الأنواع، فإفهم غرضهم 
القدر عظيم الشأن بعيد الغور تام النظر لا يجوز المبالغـة فيـه علـي وجـه     الأول أرسطاطاليس و إن كان كثير 

يفضي إلي الأزراء بأستاذيه، و من جملتهم جماعة من أهل السفارة و الشّارعين، مثل آغاثاذيمون و هرمس و 
و ] علـيهم السـلام  [أكثـر إشـارات الأنبيـاء    ). 11 ، صحكمة الاشـراق ، 2 ج: مصنفات(إسقلينوس و غيرهم 

و أفلاطون و من قبله، مثل سقراط و من سـبقه  ] ذوات الأصنام من الأنوار القاهرة[=ساطين الحكمة إلي هذا أ
 ).155 ، همان، ص2 ج: مصنفات(مثل آغاثاذيمون و هرمس و إسقلينوس 

فهي نازلة إلي سيار بسطام و من بعده إلي فتي بيضاء و من بعـدهم إلـي   : خميرة الخسروانيين في السلوك. 2
 ).503 ، صالمشارع و المطارحات، 1 ج: مصنفات... (يار آملس

ينال نور الذي ناله قدماء الفرُس من عظماء الملوك، و ما كانوا هم من المجوس و الثنوية، فإنّ هذه الآراء . 3
 ).92 ، صالألواح العمادية، 4 ج: مصنفات(ظهرت  »كشتاسف«من بعد 
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ريخ تفكر در عرفان و فلسفه دهد كه او ضمن نظر به تا مياين مواجهه نشان . برده است
 ،كند مياين ادعا را ثابت  چه آن. نظر به تاريخ را در فلسفه اشراق جاي دهد ،قصد داشته

سهروردي در اين مواجهه نسبت تـاريخ و تفكـر را طـرح    . است ها وحدت ميان اين نام
تـا   شودنامه سهروردي معلوم  بنابراين لازم است كه ربط ميان تاريخ و نسب. كرده است

  .اشراق نشان دادبتوان نخستين رهيافت نظري به تاريخ را در فلسفه 
  

  طريق تفكر سهروردي در نظر به تاريخ. 1
ت      سهروردي در نظر به تاريخ تمثيل را دخالت داده كه در معرفـت بـه تـاريخ اهميـ

اين شيوه مواجهه با نظر به گونه معرفت اشراقي ميسر است و شايد بتـوان  . فراوان دارد
وي . ن را يكي از دلايل رهيافت او به نظام فلسـفي مبتنـي بـر فلسـفه اشـراق دانسـت      آ

نامـه   ي از آن را در نسـب يها هنگامي كه از حكيمان بزرگ سخن گفته تلاش كرده نمونه
در ادامه، نظر به سنت نبوي در تاريخ داشته و از بعضي  چنين هم 1.معنوي خود بيان كند

بزرگان آن سخن گفته كه نوع معرفت يا حكمـت نبـوي آنـان در تقريـر سـهروردي از      
دهد كه سهروردي نظر به  مينشان  ها اين نمونه 2.فلسفه اشراق تأثير مستقيم داشته است

تمثيـل  . وت داشته استاي حركت در تاريخ بر اساس ظهور حقيقت در فلسفه و نب گونه
آن را عقل و وحـي   منشأ در نظريه سهروردي براي وحدت آغاز و انجام تاريخ بوده كه

  .فرض كرده است
سهروردي . تر از معنويت آن است لحاظ تاريخي مهمه سهروردي ب نامه نسبفهم علل 

آن كمتر سخن گفته و مطالب بيشتر در ميان شـارحان او   يها در تبيين عوامل و شخصيت
                                                            

الحكمة خطابية في الزمان السابق، مثل والد الحكمـاء أب الآبـاء هـرمس و    أنّ الحكماء الكبار منذ كانت . 1
قبله آغاثاذيمون و إنباذقلس و عظيم الحكمة أفلاطون كانوا أعظم قـدراً و أجـلّ شـأناً مـن كـلّ مبـرّز فـي        

 ).111 ، صالتلّويحات، 1 ج: مصنفات(البرهانيات نعرفه من الإسلاميين 

السفارة و الشّارعين، مثل آغاثـاذيمون و هـرمس و إسـقلينوس و غيـرهم     و من جملتهم جماعة من أهل . 2
  ).11 ، صالاشراق حكمة، 2 ج: مصنفات(
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گشـته و احتمـالاً سـهروردي     مـي طرح شده و دليل آن به سنت تأسيسي فلسفه اشراق باز 
سـهروردي قصـد   . بيش از مسائل، درگير تدوين و وضع اصول فلسفه اشراق بـوده اسـت  

وان گرايش نظري به تـاريخ  ت مياما با تبيين آن  ؛نامه او همچنان مخفي بماند داشته تا نسب
ديدگاه نخستين سهروردي درباره تـاريخ بـه بـاطن و رمـز     . را از فلسفه اشراق معلوم كرد

  .كاهد مياو ن نامه نسبگرايش داشته و اين گرايش از اهميت تاريخي 
هانري شايد از اين رو براي كسي مانند . نوع نگاه سهروردي به تاريخ معكوس است

) م1976-1889( 2، مقايسه انديشه سهروردي و مـارتين هيـدگر  )م1978-1903( 1كربن
اگر كربن از هيدگر بـه سـهروردي   «: باره گفته است شايگان در اين. اهميت داشته است

توانند به عكس او از سهروردي بـه هيـدگر    ميآيا وارثان انديشه سهروردي  ،آورد روي
 چـه  آنپيمودن اين راه در جهت عكس كربن به معناي آن است كه بتوانيم  ؟روي آورند

را  چـه  آنبتـوانيم  . بـاز بشناسـيم   ،را كه تاريخ وجود در غـرب از سـر گذرانـده اسـت    
 3.»پاره پاره به اثبـات برسـانيم   ،افسونمان كرده و سرچشمه تكوينش بر ما معلوم نيست

دهد كه براي سـير تـاريخ    ميرفان نشان بازگشت سهروردي به پيشينه تاريخ فلسفه و ع
او گاه در تبيين اين مسأله رعايت تقـدم  . نظر به ادوار نخستين تاريخ فلسفه داشته است

تـري از تـاريخ    زيرا اين نوع نگـرش را مسـبوق بـه مرحلـه نـازل      ؛و تأخر را هم نكرده
تـرين   به هرحال نـوع نگـاه معكـوس سـهروردي بـه تـاريخ از اصـلي       . دانسته است مي

  .شود مياو محسوب  يها رويكرد
  

  نسبت اشراق و تاريخ. 2
اما بدون ربـط بـا    ؛اساس نوع معرفت او به هستي نبوده نگاه سهروردي به تاريخ بر

او در تبيين نسبت تاريخ و اشراق كوشيده تـا امـر اشـراقي را بـه تـاريخ      . آن هم نيست
دليـل ايـن ادعـا    . گيـرد  كـار  بـه نسپارد و پيوسته آن را براي تبيين اصـول فلسـفه خـود    

                                                            
1. Henri Corbin. 
2. Martin Heidegger. 
3. Shayegan, Henry Corbin, p286. 
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 خواسـت بـه   مـي سهروردي اگـر  . عنوان نوع معرفت به هستي استه ريزي اشراق ب پايه
بايد آن را با ادوار تاريخ فلسفه پس از خـود   مي ،عنوان امري تاريخي نگاه كنده اشراق ب

توانسـت   ميفلسفه او وامدار اشراق بوده و اصول و مسائل آن ن. كرد ميتطبيق و مقايسه 
او درسـت  . اشراق نزد سهروردي مقدم بر تاريخ است. بدون تبيين اين مسأله طرح شود

بنـابراين نگـاه   . نامه معنـوي خـود را طـرح و تبيـين كنـد      بر اين اساس كوشيد تا نسب
اساس نوع معرفت او به هستي نبوده و بدون ملاحظـه اشـراق و    سهروردي به تاريخ بر
  .آن را ارزيابي كرد توان ميتاريخ در فلسفه او ن

او بـا تبيـين تـاريخي    . آفـرين اسـت   تاريخ در فلسفه اشـراق سـهروردي مسـئوليت   
 .دار مسئوليت تفسير انديشه آن نيـز شـده اسـت    اي عهده فلسفي خود به گونه نامه نسب

اي كـه   بـه گونـه   ،گـردد  مـي تبيين اين مسئوليت بـه تـداوم آن در گذشـته و آينـده بـاز      
بايد فراز و نشيب تفكر آن را از گذشته تاكنون و از  ميسهروردي بر اساس اين رهيافت 

درك اين مسئوليت تاريخي بدون عقل و دخالت آن ميسـر  . دار شود اكنون تا آينده عهده
 ،خـود طـرح كـرده    يها كربن در نوشته چه آنزيرا مواجهه سهروردي بر خلاف  ؛نيست

ين اصلي تـاريخ در فلسـفه اشـراق و تفسـير دقيـق مسـئوليت       راهكار تبي. باطني نيست
. تنها بر اساس طرح تـاريخ قدسـي ميسـر اسـت     ،عهده گرفته تاريخي كه سهروردي ب

  .گرفته است به عهدهسهروردي بر اساس نظر به تاريخ قدسي مسئوليت روايت آن را 
در مواجهـه بـا سـهروردي     1كـربن  .ستا جمع اشراق و تاريخ ناظر به تاريخ قدسي

اين طـرز   .او معناي تاريخ قدسي را استنباط كرده است يها  براي نخستين بار از انديشه
تاريخ  .باره طرح كرده است تلقي او فارغ از هرگونه تفسيري است كه سهروردي در اين

معنوي وي منطبق  نامه اي كه سهروردي آن را طرح كرده با ساختار نسب قدسي به گونه
 ؛سهروردي جمع اشراق و تاريخ ناظر به تـاريخ قدسـي اسـت    حكمت اشراقدر . است

  .زيرا لازمه اشراق و عرفان او را بر اتخاذ چنين ديدگاهي ملزم كرده است

                                                            
1. Corbin, Philisophie Iraniene et Philisophie Comparée, p 32. 
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سـهروردي در  . اي تاريخي نيسـت  اشراق و تاريخ در فلسفه سهروردي ناظر به دوره
تلاش وي بـراي رهـايي از   . لب ادوار آن گرفتار نشودنگاه به تاريخ تلاش كرده تا در قا

نامه سهروردي گـواه   نسب. اين معضل، تقسيم تاريخ بر اساس آگاهي و تفكر بوده است
ي كه در يها عناصر و شخصيت. شيوه رهيافت او به تاريخ بر اساس آگاهي و تفكر است

نيازمنـدي  . اسـت بر اين اساس طرح و تفسـير شـده    ؛نامه خود از آنان سخن گفته نسب
موجب گرديـد تـا نسـبت تـاريخ و      ،تاريخ قدسي به تفسير آن بر اساس آگاهي و تفكر

از اين رو وي براي طرح تاريخ قدسي بايـد از  . اشراق در فلسفه سهروردي تحكيم يابد
  .از عهده اين كار هم برآمد به خوبيشد و  ميبندي تاريخ جدا  قالب دوره

  
  فلسفه اشراقنسبت روايت و تاريخ در . 3

معنوي خود در قالب روايت تاريخي كوشـيد آن را   نامه نسبسهروردي براي تبيين 
 كه آناما پيش از  ؛جز با تأويل قابل پيوند نبوده نامه نسبوحدت عناصر اين  .تأويل كند

صورت روايت ه جنبه تأويلي آن صورت گيرد و يا اين كه غلبه يابد، سهروردي آن را ب
او كوشيد تا مجاز  .ته معارف گوناگون بوده در كنار هم قرار داده استتاريخي كه برگرف

معنـوي او   نامـه  نسـب اي كه هر يـك از عناصـر    به گونه ،و حقيقت را هم دخالت دهد
نماينده حقيقي جرياني معارفي در تفكر بشر است كه جوهره پيوند آن نـزد سـهروردي   

با عرفان، تنها در عناصر آن اسـت و  قرابت اين نوع تفكر  .گردد ميبه درك حقيقت باز 
نـوع گـزارش تـاريخي     بنـابراين . توان آن را با طريقـت صـوفيانه همسـان دانسـت     مين

معنـوي وي آمـده بـر     نامـه  نسباي از آن در  سهروردي از مسأله تاريخ كه بخش عمده
  .اساس روايت تاريخي است

تفكـر يـا شخصـي     در تمام رويكرد او به. روايت سهروردي از تاريخ، انساني است
تـوان شـأن    مـي از اين رو تاريخ نزد او در انسـان تعـين يافتـه و    . انساني نظر شده است

شود كه چگونه  مياز اين گرايش نظري او معلوم . انساني آن را غالب بر مفاهيم دانست
ايـن گـرايش در نظريـه     .پيوند برقـرار كنـد   ،توانسته ميان مثلث انسان، تاريخ و ملكوت
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گـر   دليل ديگر ناظر به اين معنـا اسـت كـه روايـت    . نمايان است به خوبي تاريخ قدسي
اي رويـداد   او كوشيده تا بر اساس شأن انساني تاريخ آن را گونـه . تاريخ نيز انسان است

لذا روايت تاريخ در فلسفه اشراق بر اساس . در باطن انسان يا رويداد نفس توصيف كند
  .برگرفته از نفس آدمي استمقام انسان بوده و شأن قدسي آن 

اشراق و تاريخ قدسي در روايت او طـرح  . روايت سهروردي از تاريخ اشراقي است
زيرا مبناي فلسفه خود را بر اشراق بنا نهاده و نظر به تاريخ نيز به ضررورت بايـد   ؛شده

خاطره تاريخي سهروردي در فلسفه اشـراق  . گرديد ميبا عنوان اصلي فلسفه او همسان 
نوع روايت سهروردي از تاريخ، فلسفه اشراق را قـادر  . او طرح شده است نامه سبندر 

در  ويـژه  بهاي خاطره مبتني بر معنويت  كرد تا در قرون مياني تاريخ فلسفه اسلامي گونه
سهروردي در فلسفه اشراق و در نوع روايت اشراقي و  بنابراين. او طرح گردد نامه نسب

  .ل خاطره معنوي بوده استدنباه قدسي خود از تاريخ ب
مفهـوم اصـالت تـاريخ    . ل از اصالت تـاريخ اسـت  فصروايت سهروردي از تاريخ من

. شود مياما گرايش به آن در نظر سهروردي به تاريخ ديده ن ،مربوط به دوره جديد بوده
نوع روايت سهروردي از تاريخ و گرايش خاص او بررسي نظري تاريخ كـه امـروزه آن   

موجب گرديد تا نسبت آن را با معـارف ديـن و فلسـفه و     ،نامند ميسي را اشراقي و قد
زيرا اصالت تـاريخ وي را از بـاطن معـارف     ؛صورت معنوي حفظ گردده حتي عرفان ب

نگاه تاريخي سهروردي عاري از روايت مبتنـي بـر   . كرده است ميشدت دور ه مذكور ب
گرايي  براي پرهيز از متن ،دهد ميمعنوي نشان  نامه نسبمتن بوده و عناصر روايي او در 

. خـويش روي آورد  نامـه  نسـب صرف، تلاش كـرد تـا بـه روايـت شـفاهي از معـارف       
سهروردي براي اجتناب از اصالت تاريخ در فلسفه اشراق بـه تـاريخ قدسـي و روايـت     

توانست نـوع نظـر بـه تـاريخ را در      ميچون جز اين رويكرد ن ،اشراقي از آن روي آورد
  .خود تعين بخشدفلسفه اشراق 
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  نسبت انسان اشراقي و تاريخ. 4
شـود كـه بـراي تبيـين      ميمعنوي وي معلوم  نامه نسبسهروردي در  يها از شاخصه

اعضـاء و عناصـر ايـن    . نسبت اين مجموعه با تاريخ، نظر به مقـام انسـان داشـته اسـت    
تـاريخ،  مجموعه، انساني بوده و سهروردي قصد القاء ايـن نكتـه را داشـته كـه هويـت      

تـأثير تفكـر    ،كنـد  مـي ادعاي او را اثبات  چه آن .انساني است و در انسان صيرورت دارد
او در معرفت و انديشه بشري است كه تا اندازه زيادي توانسـته آن را متحـول    نامه نسب
. نسبت نفس انسان با تاريخ راهبر سهروردي براي طرح تاريخ قدسـي بـوده اسـت    .كند

فلسـفه   .نظريه تاريخ است كه زمان را غالب بر آن دانسته است اين طرز تلقي بر خلاف
در واقع نظريه تاريخ را ناظر بـه مقـام    ،اشراق سهروردي با باطني كردن تاريخ در انسان

  .است انسان كرده
او . خود، از ظاهر عبور كرده اسـت  نامه نسبسهروردي با ترسيم باطني و معنوي از 

خود بـه پيونـد آنـان و نيـز      نامه نسبميان عناصر  توانست بر اساس نسبت ظاهري مين
او جـز   نامه نسبقرابت ميان عناصر . رهيابي به نظريه تاريخ در فلسفه اشراق نائل گردد

بـراي   نامـه  نسـب زيرا او با پيوند تاريخ به اين  ؛اين طريق قابل توصيف و تفسير نيست
اساس نياز فلسـفه  . ه استنخستين بار در تاريخ فلسفه اسلامي از تاريخ نفس سخن گفت

 نامـه  نسـب سهروردي در پيونـد  . اشراق به عالم مثال از اين منشأ سرچشمه گرفته است
به حركتي معكوس در زمان دسـت   ،اي كه درباره تاريخ طرح كرده معنوي خود با نظريه

زيـرا   ؛سهروردي از ظـاهر عبـور كـرد   . يافت كه جز به رويداد نفس قابل وصول نيست
  .ناي عرفي زمان را طرد كندخواست مع مي

توان گفت كه او شهود را بر  ميبر اساس نسبت انسان و تاريخ در فلسفه سهروردي 
توان تاريخ را رويداد نفـس انسـان    ميزيرا بر اساس شهود است كه  ؛تجربه مقدم داشته

 .شـود  مـي اين رويداد هـم در نفـس اسـت و هـم نفـس شـاهد آن محسـوب        . دانست
اين تفكر به دين هم نگريسته و نسـبت آن را بـا انسـان توصـيف     سهروردي از رهگذر 

كشف حقيقـت معـارف ديـن در نفـس      .بر اساس نظر او دين، انساني است. كرده است
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پيام صـريح او در پيونـد ميـان     .انسان بر اساس اين ديدگاه سهروردي قابل توجيه است
رويكـرد سـهروردي    در ايـن  .خود با تاريخ قدسي به طرد اسطوره منجر شـد  نامه نسب

  . تقدم شهود بر تجربه مبين گرايش اشراقي خاص او در نگاه به تاريخ است
امـا   ؛خود را در تبيين نسبت انسان اشراقي و تاريخ طرح كـرده  نامه نسبسهروردي 

وي اگر چـه راوي نظريـه تـاريخ در فلسـفه اشـراق      . خود او از اين حلقه بيرون نيست
 نامه نسبسهروردي خاتم . راوي در اين حلقه ديده است عنوانه اما خود را هم ب ؛است

شود و ايـن   ميدار تاريخي و معنوي آن مجموعه محسوب  او ميراث. معنوي خود است
زدايي سهروردي بـراي تبيـين    اسطوره. گرديد ميمقام جز با طرحي نو در تاريخ ممكن ن

گرديـد تـا فلسـفه    عنوان رويداد نفس موجب ه تاريخ ب. حيات اين مجموعه بوده است
 ،جاري گردد و اگر جز اين بـود  »اكنون«معنوي سهروردي در  نامه نسباشراق با حيات 

 ـ    عنـوان دومـين حـوزه فلسـفي در جهـان اسـلام       ه وي قادر به طـرح فلسـفه اشـراق ب
  .گرديد مين

  
  نتيجه

سهروردي در نظر به تاريخ نشان داده كه فلسفه او تعلق به زمان نداشته و حتي ربط 
دوام تفكـر فلسـفي بـا    . گـردد  مـي معنوي وي نيز بدون اين تمهيد قابل ن نامه نسباو با 

 ـ   . گيرد مياجتناب از آميختگي در زمان صورت  ه پديدار تـاريخ در فلسـفه سـهروردي ب
اصـلي   بـه عنـوان  ي از زمـان بـراي تـداوم انديشـه     اي طرح شده كه امكان فـراور  گونه

تمثيلي و رمزي سهروردي نخستين گام او بـراي   يها نوشته. گردد ميضروري محسوب 
سهروردي در طـرح نظريـه تـاريخ، از    . تدوين نظريه تاريخ در فلسفه اشراق بوده است

معنـوي   نامـه  نسبنسبت تاريخ با . مقدار حركت عبور كرده است به عنوانمعناي زمان 
  .زماني است و براي تحكيم آن به نظريه تاريخ قدسي روي آورده است فرا

 نامـه  نسـب  عبور سهروردي از مرز اسطوره ناظر به گـرايش وي بـه تـاريخ بـوده و    
ي تمثيلي خـود  ها او عناصر رمزي نوشته. معنوي وي تنها با اين نسبت قابل تفسير است
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راهگشاي طريق سـالك، داراي حيـات دانسـته و بـه همـين روش اعضـاي        به عنوانرا 
اين فرايند موجـب نيـاز    .معنوي خود را نيز داراي حيات معنوي دانسته است نامه نسب

معنـوي   نامـه  نسـب سهروردي حلقه پيوند زمان در . فلسفه اشراق به طرح تاريخ گرديد
ر اساس نظر به تـاريخ طـرح كـرده    ي تمثيلي را بها خود و نيز عناصر داستاني در رساله

شناسي معنوي كرده و توانسته با رويكردي خاص به تاريخ، بخش قابـل   او باستان .است
توانست بـدون عبـور از اسـطوره و     مين بنابراين .توجهي از فلسفه اشراق را قوام بخشد

  .زمان، نظريه تاريخ در فلسفه اشراق را قوام بخشد
ش ديگـري از نسـبت انسـان و اشـراق را تحكـيم      سهروردي با نظر به تـاريخ، بخ ـ 

بـدون   ،عناصري كه او براي درج آن در اصول فلسفه اشراق نياز داشـت  .بخشيده است
وي با گرايش به تاريخ قدسي، پيوند انسـان و اشـراق   . يافت مينظر به تاريخ استحكام ن

در فلسـفه  انسان اشراقي  .را صورت معنوي رويداد نفس انسان در ملكوت دانسته است
 ؛سهروردي به منزله خودبنيادي انسان به معناي متداول در دوره جديد و معاصر نيسـت 

تحكـيم نسـبت اشـراق و انسـان در مواجـه      . بلكه به منزله نياز انسان به حقيقت اسـت 
  .شود ميسهروردي با تاريخ از اصول فلسفه اشراق محسوب 
او در . روايـت تـاريخي اسـت    اي اشراق و انسان در فلسفه سهروردي مبتني بر گونه

ي معنوي سـخن گفتـه كـه شـبيه     ها ي رمزي و تمثيلي خود از تجربهها بعضي از داستان
 به عنوانتاريخ قدسي . معنوي وي گزارش شده است نامه نسبيي است كه در ها تجربه

اين تفكر مبتنـي بـر مقـاطع متبـاين در تـاريخ      . است ها طرح وي براي پيوند اين تجربه
. دهد كه در هر عهد تجديد شـود  ميوار آن اجازه  كه دوري بوده و شكل دايرهبل ؛نيست

ي آن از تـاريخ قدسـي   هـا  سهروردي در تبيين اين نوع از تاريخ كوشيده تا براي محركّ
  . كمك گيرد
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